
 باسمه تعالی

 

 

 در تكنولوژي رسی وضعیت ساختار علم در کشور با توجه به شرايط و موانع تاريخی، فرهنگی علم، پژوهش وبر» 

 رضا داوري اردکانی(، )دکتر «بخش دوم -کشور
و معانی بسیار ها تواند داشته باشد؟ نظارت صورتبارها این سؤال مطرح شده است که فرهنگستان چه نظارتی بر وضع علم کشور می

دارد. نظارت فرهنگستان علوم نه استصوابی است و نه کاملاً استطلاعی، بلکه نظارتی نزدیک به تماشاگری است و البته بهترین ناظر 
 آنست که اهل تماشا باشد.

 چشمان نظر به میوه کنند                   ما تماشاکنان بستانیمتنگ
توان در برنامۀ تواند بکند. میتواند به آن اکتفا کند پس ببینیم چه مین است و فرهنگستان نمیاما تماشاگری کار شاعران و فیلسوفا

توان تأمل کرد و دید ها نظر کرد و خوب و بد آن را بر طبق روشها و موازین کم و بیش موجه سنجید. همچنین میآموزشی دانشگاه
 توان تدابیری اندیشید که فوائد بیشتری از آن عاید شود. میبریم و آیا ها میکه از آموزش و تربیت علمی چه بهره

ها کجا و چگونه مورد استفاده دانیم که این پژوهشکنند، آیا مییک مطلب مهم دیگر این است که وقتی دانشمندان ما پژوهش می
ای هست. هر پژوهش ی دانش مسامحهای برساند به این جهت در تعبیر مرزهاگیرد. پژوهش باید دانشمند را به مطلب تازهقرار می

خورد و حقیقی پژوهشی در مرز دانش است زیرا آنچه در درون مرز قرار دارد مطلب معلوم و دانسته است و به درد آموزش رسمی می
کشورهای  بینیم که ایران از حیث تعداد مقالات علمی در میانهای رسمی میتوان آن را خریداری کرد. در گزارشهر جا که نباشد می

های توان مسلم انگاشت که همه کشورهایی که در ردیفها قطعی و دقیق نیست و نمیبندیجهان رتبه مطلوبی دارد. این طبقه
تر و راکدتر است. ولی آنچه محرز رونقترند علم و پژوهششان بیترند و آنها که پایینبالاتر قرار دارند در علم و پژوهش پیشرفته

گیرد گاهی تقلید هایی که انجام میدانشگاهیان و پژوهندگان از وضع علم کشور خود راضی نیستند. پژوهش است اینکه بیشتر
شود غالباً هایی که گزارش آنها بایگانی میپژوهش یا بکار بردن صوری روش علمی در جایی است که پژوهش ضرورت ندارد. طرح

 از این سنخ است. 
خود به جایی که به آن نیاز گیرد که اگر در کشور نتوانند از آن استفاده کنند خود بهرت میهای مهم و مفید صوگاهی هم پژوهش

برداری از آن در نظام شود. ما نه فقط باید شرایط مساعد پژوهش را فراهم کنیم بلکه باید جایی برای پژوهش و بهرهدارند صادر می
دانیم پژوهش باید ناظر به حل مسئله یا مسائلی باشد که در برابر ما ز نمیجامع کشور خود دست و پا کنیم. ولی چه کنیم که ما هنو

قرار دارند و گشایشی در کارها پدید آورد. کار فرهنگستان پژوهش نیست اما اعضاء آن اگر برای فرهنگستان و به سفارش آن پژوهش 
جویی درستی در نظر آمده باشد. کار عمده فرهنگستان راهدهند باید مسئله پژوهش و غایت و هدف و آثار و نتایج آن به انجام می

تواند و باید این برنامه را برای رونق بخشیدن به علم است. این مرکز علمی اگر نتواند برنامه علم برای کشور تدوین کند لااقل می
بیان کند شاید این نظارت را ارشادی بتوان های پدید آمدن و استقرارش را اگر وجود دارد نقد کند و اگر وجود ندارد لزوم وجود و راه

 دانست.   
 همبستگی کمیت و کیفیت

ترین راه تعیین مقام علمی یک کشور شمارش تعداد دانشمندان و اندازه گرفتن مقدار علم با احصاء کتابها و درست است که آسان
گردد که با ر و به آغاز عصر الکترونیک باز میهای اخیمقالات ایشان است اما این ملاك حتی اگر صحیح باشد اعتبارش به دهه

های کوتاه پژوهشی تکنیکی مبدل شده و این های بزرگ علمی فرا رسیده و در آن علم یکسره به گزارشپایان گرفتن عصر تئوری
نولوژیک تناسب دارد های علمی در هر کشور با تولید اشیاء تکهای علمی را گرفته است. تعداد مقالهها و مقالات جای تئوریگزارش

گویند. وقتی مقاله با تولید پیوسته است چرا خود آن را یک تولید ندانیم. اکنون وجه نیست که از تولید مقاله علمی سخن میو بی
ه تولید علم در کشور ما کافی نیست و باید افزایش یابد و افزایش تولید علم موقوف و موکول به افزایش تعداد دانشمندان است. البت



های اخیر بالنسبه سریع بوده است، اما مهم این است که این مقالات تا اگر به ارقام و آمار نظر داشته باشیم پیشرفت علم ما در سال
اند و اعتبار علمیشان چه اندازه است. مقالاتی که بر اثر اضطرار و به حکم الزام اداری و مقرراتی نوشته و چاپ چه اندازه تحقیقی

ولاً مقالات چندان خوبی نیستند و به اصطلاح متداول کیفیت مناسبی ندارند. در زمان ما و در جهان علمی تکنیکی شوند معممی
توان کرد. کمیت و کیفیت هر علمی به جوهر آن بستگی دارد و به این جهت آنها به هم کنونی کمیت و کیفیت را از هم جدا نمی

 اند.بسته
 هموار کردن راه پژوهش

ایم. درباره نسبت میان علم و اخلاق و در فرهنگستان به بحث درباره آموزش و مخصوصاً مشکلات آموزش عالی پرداخته ما همواره
های فرهنگستان به این مسائل ایم. )لااقل من در خبرنامههایی داشتهمشکل آب و محیط زیست و آلودگی هوا و دریای خزر بحث

های علمی شود.( بحثچنانکه باید در نزد ما اهمیت نیافته است و به آنها اعتنای شایسته نمیام اما ظاهراً هنوز این مسائل پرداخته
تری نیز در فرهنگستان علوم جریان داشته است و دارد. اما چنانکه اشاره کردیم کار عمده و اساسی، رسیدگی به وضع علم تخصصی

ها های علمی بیشتر در دانشگاهی هموار کردن آن راه است. پژوهشهادر کشور و کوشش برای نشان دادن راه پژوهش و یافتن شیوه
 ها سهم مؤثر دارند. گیرد و اعضاء فرهنگستان نیز مسلّماً در آن پژوهشها صورت میو پژوهشگاه

توان میهاست: پژوهش در اینکه فضا و شرایط و جهان علم را چگونه ترین پژوهشهای اساسی و اساسیاما کار فرهنگستان پژوهش
تواند راه علم را به آسانی بپیماید و کار کند یا میو باید بنا نهاد و از آن مواظبت کرد. در جهان علم است که دانشمند بزرگ ظهور می

رود یا پیشرفتش کند است دانشمندان مسئول آن نیستند. از دانشمند باید با توجه به علم را پیش ببرد. اگر در جایی علم پیش نمی
هایی که دارد توقع داشت. اگر افق فراروی او بسته باشد قهری است که از راه بماند و اگر این افق باز باشد و آینده ط و امکانشرای

گیرند. به عبارت دیگر شود. دانشمندان ساکنان مدینه علمند و روح علمی را از آنجا مینمایان شود همت پیمودن راه نیز پیدا می
رود و اگر نتواند در حد علمی که آموخته است متوقف جوید و سمت آن میعلم دور باشد آن جهان را میدانشمند اگر از جهان 

 شود.می
 دار شدن دانششرايط ريشه

دار شدن و رشد و بسط آن را درك کند. تواند مفهوم و معنی دقیق دانش و شرایط ریشهنیافته به آسانی نمیمتأسفانه جامعه توسعه
بینیم. پیداست که دانش دانشمندان امروز بیش از دانشمندان کنیم، ترقی و تنزل را با هم میعلم جدید در کشور نظر میوقتی به تاریخ 

رفته و تعداد دانشمندان بیشتر شده است، از جامعیت کاسته شده باشد. یکصد سال پیش است، اما شاید به نسبتی که تخصص پیش 
دانان دانان و ریاضیالملک و حتی شاید دکتر حسابی و دکتر هشترودی به اندازه فیزیکعبدالغفار نجم الدوله و میرزاعلیقلی میرزا اعتضاد

دانانی که به اندازه اسلاف خود معلومات کلیّ داشته باشند دانان و فیزیکدانستند. اما در این زمان ریاضیامروز، فیزیک و ریاضی نمی
اند اندیشه کنند، اندکند. اینان به کار خویش مشغولند و اگر با این پرسش مواجه شوند ختهو در باب علم و دانشی که آموخته و اندو

گویند. مگر چه باید بگویند و آیا رود، معمولاً از تعداد دانشجویان و کتابها و مقالات میکه علم کشور در چه وضع است و به کجا می
های فیلسوفان و دانشمندان علوم انسانی پاسخ بدهد؟ نه، بخواند و به پرسش دانشمند باید بجای پژوهش برود شعر و داستان و تاریخ

توان موظف کرد که از حوزه و قلمرو تخصص خود خارج شود و به کار غیر تخصصی بپردازد ولی با این هیچ دانشمندی را نمی
و انیشتین و هایزنبرگ و بور و بورن و اوپنهایمر ملاحظه تاریخی چه کنیم که گالیله و نیوتون و پاستور و کلود برنار و ماکس  پلانگ 

و ... اطلاعات وسیع تاریخی و فرهنگی و فلسفی داشتند. دورکیم و وبر و زیمل و ... هم از اطلاعات وسیع و عمیق در فلسفه برخوردار 
ان هم گویی به این بزرگان  تشبه بودند. آیا آنها این اطلاعات را برای تفنن کسب کرده بودند؟ دانشمندان آغاز عصر تجددمابی خودم

پرداخت کردند. این وضع را در تقابل با تخصصی شدن علوم نباید انگاشت. زیرا مثلاً اوپنهایمر به علم تخصصی و تخصص خود میمی
ه است کنیم که کی وقت داشته و چگونه رغبت کرداندازیم، حیرت میاش نظر میهای غیرتخصصیها و سخنرانیاما وقتی به نوشته

دان بزرگ آنها را خوانده است. گیر یا مابه اتلاف وقت است، چرا یک فیزیکهمه شعر و رمان و فلسفه بخواند و اگر اینها وقت که این



از این بیان نتیجه نباید گرفت که همۀ دانشمندان باید علاوه بر علم تخصصی، به مطالب غیرتخصصی هم بپردازند و از شعر و فلسفه 
اند، دانستنشان صرف تفنن نبوده است و شاید بتوان گفت که این دانستهکنم دانشمندانی که اینها را مید اما گمان میباخبر باشن

 مطالعات شرط یافتن راهی و پیوندی به جهان تاریخی علم است. 
و البته کسانی هم که  به هر حال در کشورهایی که علم پیشرفته و مستقر وجود دارد دانشمندان متخصص به کار تخصص مشغولند

نیافته یابند. در جهان توسعهگذرد نیز نظری دارند. اینها راه علم را میکنند به جهان خود و آنچه در آن میدر مرزهای دانش پژوهش می
ق آن شناسان هم باشند که جهان علم را بشناسند و برای تحقهم لازم است در میان دانشمندانی که صرفاً اهل تخصصند بعضی راه

های علوم باید از این طایفه باشند تا بتوانند در تأسیس و نگاهداشت جهان علم بکوشند. تخصص بیرون از بکوشند. اعضاء آکادمی
های اخیر علم در کشور ما پیشرفت کرده و حکومت هم به آن اهمیت داده جهان علم اثر و سودی که باید داشته باشد ندارد. در سال

اندکی خودآگاهی به شرایط لازم برای پیشرفت علم هم پدید آمده باشد. باید امیدوار بود که این خودآگاهی بیشتر  و اهتمام دارد شاید
 گویند که شاید اثر چندان نداشته باشد اما گفتنش نشانه خوبی نیست.ای هم در باب علم میشود البته سخنان جاهلانه

 مسئله بايد وجود داشته باشد

گیریم. همه جهان در راه توسعه در سودا و اندیشه پیمودن راه تجددند و ایم و همچنان فرا میو آمریکا فرا گرفته ما علم را از اروپا
شناسان شود. به نظر بعضی از صاحبنظران و جامعهپندارند که با انباشتن معلومات و روی هم گذاشتن اطلاعات، آن راه طی میمی

تواند و باید نیافته باید فکر دیگری به حال خود بکند و ببیند چه میت یعنی جهان توسعهپست مدرن، این راه دیگر بسته شده اس
داند. بکند. البته اندیشه متداول به این معانی کاری ندارد و ظهور دانش و دانشمند بزرگ را در هر وقت و در هر جای جهان ممکن می

ها هرچه باشد دانشمندان وقتی و قوم معینی ندارد این اختلافاستدلالش هم این است که علم، اختصاص به زمان و سرزمین 
های بزرگ بپردازند که از پشتوانه جهان علم و تحقیق برخوردار باشند. در زمان ما مخصوصاً توانند به تحقیقات و پژوهشمی

نه بصرف گراصلی مهیا باشد و گذاری در امر پژوهش عامل مؤثری است، اما این عامل در جایی بیشتر مؤثر است که شرایطسرمایه
ای وجود ندارد و رود. بودجه برای پژوهش لازم است اما کافی نیست. وقتی مسئلهتخصیص بودجه برای پژوهش کاری از پیش نمی

جا و شود. به فرض اینکه بودجه هم باشد پژوهش بهبرداری نمیها در سیاست و مدیریت و صنعت و کشاورزی و ... بهرهاز پژوهش
 شود.حاصل صرف میگیرد و بودجه در کارهای بیمناسب صورت نمی

 نبايد نگران علم بود

ریزی نمود سیر کرد و به جایی رسید که به برنامهعلم در اروپا با طرح برنامه پژوهش پدید نیامد بلکه علم در راهی که طبیعی می
ه شده یا درست بگویم ساکنان این جهان اشیاء تکنیک و اجزاء علم پژوهش نیاز نداشت. اما در جهان رو به توسعه علم از بیرون گرفت

شود را مطلوب و کارساز دانستند و آن را آموختند. اینها ناگزیر باید راه علم را با برنامه طی کنند. این دو راه هر دو از تکنیک آغاز می
غربی با اندیشه تکنیک آغاز شده است اما ما و بیشتر اقوام  اما میان ذات تاریخی تکنیک و اشیاء تکنیک اشتباه نباید کرد. تاریخ علم

است، طالب اشیاء تکنیک یعنی نتیجه شدیم و با  پرداز رسیدهآسیایی و آفریقایی وقتی دیدیم که غرب به یک علم تکنیکی و کار
 توجه به اشیاء تکنیک علم را طلب کردیم. این وضع قابل فهم و توجیه است. 

ن فیزیک چه کار داشت؟ او حاضر بود که با صرف هزینه گزاف، نیروی دریایی تأسیس کند و نتوانست. اکنون هم نادرشاه به قوانی
های کند، از تواناییکنیم چون فلان کشور اروپایی دو درصد تولید ناخالص ملی را در راه پژوهش هزینه میبعضی از ما گمان می

رسند. یعنی شرایط کشورهای دیگر هم همین مبلغ را خرج کنند، به همان موفقیت میگیریم که اگر علمی برخوردار است و نتیجه می
ها مهم نیست. فقط پول باید داد و پژوهش خرید. البته توسعه علمی و پژوهش هزینه دارد و اگر ها و ناتوانیها و تواناییو امکان

توان دور ریخت ل را با پرداخت هزینه اشتباه نباید کرد. پول را میخواهد، باید آن هزینه را بپردازد، اما دور ریختن پوکشوری علم می
و اسمش را هزینه کردن گذاشت اما هزینه کردن در صورتی درست است که برای رفع و برآوردن نیازها باشد. آیا ما به علم نیاز 

نیست اما نیازی که به حکم شهرت به  داریم؟ شهرت این است که در عالم کنونی همه به علم نیاز دارند. این شهرت، شهرت کاذب



وجود آمده باشد، نیاز کاذب است. کسی به علم نیاز دارد که با مسائل علم گلاویز باشد به قسمی که تا آنها را حل نکند، علم را رها 
. مسئله را افراد و شود؟ طرح مسئله و مسائل یک امر اتفاقی نیستنکند و خود نیز رهایی نیابد. مسئله چگونه و کی و کجا مطرح می

 یابند. سازند بلکه افراد و اشخاص، مسائل را در عالم علم و در شرایط و موقعیت خاص میاشخاص نمی
بینیم که علم را مقدم بر تکنولوژی و پایه آن در اروپای قرون هفدهم و هجدهم مسائل علم را قبل از فوائد و آثار آن دیدند و اگر می

دانشمندان با اینکه مسائل را در نظرگاه تکنیک یافتند و طرح کردند علم را با آثار و نتایجش درنیامیختند،  دانند از آن روست کهمی
ساز یا به علمی که فوائد و آثار مفیدش ظاهر است رو نیافته اولاً بیشتر به علم مفید یا درست بگویم به علم وسیلهاما جهان توسعه

اش سود ندارد و از انیاً در فراگیری علمی که کاربرد و اثر ظاهر دارد ملتفت نشد که علم آموختهاش جست. ثکرد و علم را برای فایده
نیافته علم کاربردی و سودمند را طلبید تواند سود ببرد. جهان توسعهخود نپرسید که چرا با اینکه علم سودمند آموخته است از آن نمی

یم بود. علم قدیم بالذات شرف داشت. اما علم جدید درستی و اعتبارش در منشأئیت اثر اش از علم احیاناً همان معنی علم قداما تلقی
های دانشمندان ما از این آن است. این علم اگر کارساز نباشد و در جایی به کار نیاید علم زائد است و دریغا که حاصل بیشتر پژوهش

ها و خواننده و در بایگانی دانشگاههای کمهایشان در نشریهپژوهش کنند اما نتیجهقبیل است، زیرا آنها با همت و تلاش پژوهش می
 ود. مؤسسات پژوهشی هدر می

نیافته هم با علم باید توسعه یابد به شرط آنکه مسائل خود را بشناسد و بداند یافته با علم توسعه یافته است. جهان توسعهجهان توسعه
آید زیرا مسائل توسعه را با علوم اینجاست که پای علوم انسانی و اجتماعی به میان میکه چگونه پژوهش کند و آن را به کار ببرد. 

های اخیر و به خصوص در این اواخر استادان علوم اجتماعی سخنانی پیش توان دریافت و طرح کرد. خوشبختانه در سالاجتماعی می
در طی سی سال اخیر که درباره علوم انسانی و اجتماعی حرفهای  رسدتواند مایه امیدواری باشد. اکنون به نظر میاند که میآورده

اند استادان این علوم سکوت را ترجیح داده بودند اما در این اواخر ظاهراً علوم اجتماعی در موضع دفاع قرار گرفته و بعضی بسیار زده
شود. اگر علم هر علمی که باشد سبت داده میاز استادان این علوم در صدد توجیه و وقفه و سکونی هستند که به علوم اجتماعی ن

نشاط و راکد است مسئولیت رکود و سکون آن را متوجه هیچ چیز و هیچکس نباید کرد. علم اجتماعی اگر رشد نکرده و پیشرفت بی
اینجا در کشور ما  ایم.های دیگر از اروپا و آمریکا فرا گرفتهنداشته است شرایطش فراهم نبوده است ما علوم اجتماعی را مثل علم

علوم اجتماعی به معنی جدید تقریباً وجود نداشته است علمی که اوگوست کنت و مارکس و زیمل و وبر و دورکیم و . . . تأسیس 
ای بود که در اروپا قوام یافته بود و با اجتماعات قبل از تجدد تفاوت ماهوی داشت. البته کشورها و کردند و قوام دادند علم جامعه

ای که در اروپای غربی و آمریکای شمالی پدید آمد در جاهای دیگر چنانکه باید ام دیگر هم به جامعه جدید تشبه کردند اما جامعهاقو
ای قوام و استحکام نیافت تقصیر این وضع را به گردن اندیویدوالیسم و کلکتیویسم و این سیاست و آن سیاست و . . .هیچ فلسفه

شناسی پس است و اگر در جایی قوت و شادابی ندارد هنوز علم نشده است مایه خوشوقتی است که جامعهنباید انداخت. علم قدرت 
خواهد علوم انسانی و اجتماعی از سالها سکوت به دفاع از خود برخاسته است، ولی این دفاع نباید سیاسی باشد حتی وقتی سیاست می

 توسل شود بلکه باید وجود خود را در هر مرتبه از وجود که هست اثبات کند.را نفی کند علم نباید برای مقابله به زبان سیاست م
شناسی و مانع راه آن های شنیدنی و قابل تأمل خود روانشناسی و فلسفه را دشمن جامعهیکی از همکاران عزیز من در ضمن حرف

شناسی یکی از علوم ن علم فروشیند. روانهایی که دشمن علوم اجتماعی هستند کالای دکادانسته است. آن روانشناسی و فلسفه
انسانی و اجتماعی است. فلسفه هم بحث وجود و نقادی علم و عمل است، ولی فلسفه ما هنوز به مرحله بلوغ نقد و نقادی نرسیده 

شرفت علوم اثر تواند به هیچ علمی آسیبی برساند و نه در قوام و پیشناسی باشد نه میاست. بنابراین حتی اگر فلسفه دشمن جامعه
کند. مشکل علوم اجتماعی ما ناتوانی در اندیشیدن به وضع تاریخی موجود در نسبت و پیوستگی خاص میان دین و سیاست و می

بینیم که گاهی به مدد شود. اگر میروابط و معاملات و فرهنگ است با این در آمیختگی که تشخیص و درك مسائل دشوار می
ناسی را از چنگ سیاست بیرون آورند وجهش همین صورت و وضع خاص تاریخی جامعه ماست. در چنین شخواهند جامعهسیاست می

ای عجیب نیست که مسائل مهم و بزرگ فرا رسیده از مدرنیته از سنخ برد و باخت این تیم و آن تیم ورزشی است که خبر و جامعه



بگویم علوم اجتماعی علم جامعه مدرن است و جامعه مدرن همان  دهد. مختصرالشعاع قرار میهایش همه حوادث کشور را تحتنزاع
ای است که دورکیم وصف آن را گفته است. این جامعه در جاهای دیگر به صورتی کم و بیش شکسته بسته قوام یافته است جامعه

ای پیدا نکرده است. لنین یستهحتی در روسیه هم جامعه جدید قوام درستی نداشته و به این جهت علوم اجتماعی در آنجا جایگاه شا
ها و استالین مقصر این کمبود و نقص نبودند چنانکه روسیه چون ادبیات بزرگ داشت نقد ادبیش عظمت پیدا کرد و سیاست بلشویک

نتوانست آن را متوقف کند. جای خوشوقتی بسیار است که کم و بیش غمخواری علم در میان دانشگاهیان پدید آمده است این 
ها هم نباید بود، زیرا غمخواری برخلاف رأی بعضی از استادان علوم اجتماعی باید اندکی با تفکر فلسفی قرین شود. نگران مخالفت

آید و نه از میان توانند داشته باشند. علم نه با میل اشخاص به وجود میمخالفت با علم و فلسفه اثری در رکود و وقفه آنها نمی
 گزاریها نه برای توجیه بلکه از آثار بحران بلوغ علوم اجتماعی باشد.گله رود. خدا کند اینمی

 




